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تـان    - ، شـمارة دوم )پژوهشـي  - علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجلة زبان و ادبيات عربي  اـر و تابس به � � � �  

  )گروه زبان وادبيات عربي دانشگاه كاشان استاديار( ادي نژاد صيدكتر روح االله

  يدر شعر معاصر عرب1متناقض نما 
  »يوسفسعدي  «و»دنقلل ام «،»درويش محمود«بر اساس شعر

 چكيده

ما  ان پارادوكسي است كه علماي بلاغتيكي از انواع آشنايي زدايي در زبان انتخاب بي 
گرچه در ادب عربي از ديرباز متناقض نما به .اند آن را نشناخته و جزو تضاد به شمار آورده

 ـ ام است، كار رفته صـناعات شـعري نيامـده و     اب هـاي ا به عنوان ترفندي شـاعرانه در كت
پارادوكس در زبان شعر معاصر عرب در . ن از طريق ادبيات غرب با آن آشنا شده اندشاعرا

آن دو قسـم  ة پارادوكس از جهت دوسوي .گيرد نحوي و معناشناختي شكل مي اردو ساخت
دو طـرف متنـاقض در تصـوير    .يكـي پـارادوكس نزديـك و ديگـر پـارادوكس دور     : است

هرچه فاصله  .گزندمي   ي رامعتاد به امور عاد پارادوكسي مانند دو تيغة قيچي اند كه ذهن
  .دور پايه و مايه سخن بالاتر مي و مي شود سخن افزودهبلاغت  رميان دوسويه كمتر باشد ب

  .شعرمعاصر عرب ،آشنايي زدايي دوكسي،ا،تصاويرپارمتناقض نما :كليد واژه ها

مهمقد     

انديشه هاي تازه اگـر  . و زيبايي اند سخن سرايان توانا و پويا همواره در پي آفرينش تازگي
ا راست آن اسـت  چه ممكن است در قالب زبان معمول وهنجار هم گفتني و دريافتني باشند، ام

 شايسـتگي تمـام   بـه  كه به سختي مي توان انديشه هاي تـازه را بـدون هـيچ تـازگي در زبـان،     

1-Paradox 
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  .زنندمي 1آنان دست به آشنايي زدايي اين رو از .بازگفت
واژه پـارادوكس  . كسي اسـت وهنري در زبان، انتخاب بيان پارادنواع آشنايي زدايي ا كي ازي

 هواژ ،منشـأ آن . در زبـان فارسـي اسـت   » متناقض نما«در عربي و » اهريناقض الظّالتّ «معادل با 
 عقيـده «بـه معنـي    Doxaو » متناقض با«يا » مقابل «به معني Paraب از، مركParadoxonّيوناني 
معاني مختلفي ) م1989(در فرهنگ آكسفورد. )Guralink.David:1960:1029( اند گفته»ونظر

در نقد ادبي، بيان يـا  . 1 .آن را ذكر مي كنيم نما ذكر شده است، كه دو مورد مهمبراي متناقض 
است؛ هـر چنـد    ، نامقعول و مخالف با فهم عموميودنقيضه اي است كه به ظاهر متناقض با خ

در  .2.توضيح داده شود، ممكن است اساس درستي داشـته باشـد  وقتي خوب بررسي يا خوب 
نامقعول به نظر مي رسد اما مي توان آن را از طريـق   بلاغت، سخني است كه متناقض با خود و

اگـر در  (Simpson,A:1989:185). تفسير و تأويل به سخن داراي معني بـا ارزش تبـديل كـرد   
دقت كنيم، مي توانيم ويژگيهاي متنـاقض نمـا را   متناقض نما نقل شده از تعريفهاي مختلفي كه 

 : كر كنيمذچنين 
 ؛بياني كه ظاهراً متناقض با خود يا مهمل است -1
2- ؛را جمع مي كند دو امر متضاد 
 ؛در اصل داراي حقيقتي است -3
  . از راه تفسير و تأويل مي توان به آن حقيقت دست يافت -4

بيـاني ظـاهراً   . در بلاغت مـي پـذيريم   »متناقض نما« تعريفة ا به منزلر بنابراين تعريف زير
كه در اصل داراي حقيقتي باشد كه از راه تفسير و تأويل  متناقض با خود و جامع دو امر متضاد

 ـت حالاالمصط معجم«اگر به كتاب  .بتوان به آن دست يافت مـي   نگـاهي بيفكنـيم در   »هالعربي
» متنـاقض نمـا  «يـا  » اهريناقض الظّالتّ «ريف ازي نزديك به اين تعفيابيم كه صاحب كتاب تعري

 ـ«نقدي كه مي توان بر تعريف. )1989:123،مجدي وهبة( .ارائه داده است  وارد»همجدي وهب
�ومثـالي كـه از    نگنجانيـده اسـت   تعريف خويش در را »متضاد جامع دو امر« است كه نمود اين -

Defamiliarization  
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» جمـع كـردن دو امـر متضـاد    « ةدربـار .است نه پـارادوكس  »تضاد«شعر ابونواس ذكر مي نمايد
در » تضـاد  «.ا معناي منطقي آن نيستدر اينج» تضاد«توضيحي لازم است و آن اين كه منظور از 

از آنجـا كـه    . شامل مـي شـود   ناسازگاري را ميان دو جزء از عبارت بتاين تعريف هرگونه نس
 تضـاد  ورا نشناخته و جزعلماي بلاغت ما آن است،  فراهم آمده از واژه هاي متضاد ،پارادوكس

بـاهم اسـت و نـه جمـع دو امـر       آوردن دو واژه در تضـاد  حال آنكه تضـاد . به شمار آورده اند
و»پارادوكس«كه تفاوت و دوگونگي ميان بايد دانست  .متضاد»آن قدر هسـت كـه بتـوان     »تضاد

ي و ر بـه صـورت عـاد   ، واژه هاي ناسـازوا زيرا در تضاد جداگانه به شمار آوردة آنها را دو آراي
معمولي پراكنده و بي هيچ شرطي در سخن راه مي يابنـد، كـه چـون عـادي و معمـولي انـد از       

تعجچنـداني ندارنـد، وچـون پراكنـده و بـي شـرطي       ة ه انگيزي بهرب انگيزي و در نتيجه توج
ندنوآيين نيز نيستند تا چندان خاطرپسند و ذوق انگيـز باش ـ و  در سخن مي آيند، بديع ،خاص .

ا در امپاردوكس شرط است كه مفاهيم سازگار و ناسازوار و متضاد ي ازهم مي كه درحالت عاد
با هم بياميزند تا از اين هم آميزي و هم زيسـتي هنـري تصـويري     انهگريزند به گونه اي هنرمند

 29 :1367،راستگو( گيز و ذوق پسند زاده شوده انب آميز و در نتيجه توجن، تعجبديع، نوآيي
درايـن  ). 532: 1 :1999،شي ـدرو(» ريأعمي لألست «: مي گويد كهشاعر سخن اين مانند. )

بهـره   شيبراي بيان حقـايق خـو  هنري عبارت كوتاه تناقضي نهفته است كه شاعر از اين ترفند 
وكوري وسـيله اي   »رؤية«شرط» بصر «بايد بينا باشد تا ببيند پس  انسان كه پيداست .برده است

را به كوري نسبت » رؤيت«ا شاعر در اين تعبير ام. ق نقيض آن يعني عدم رؤيتحقّاست براي ت
ــه   ــت ن ــر«داده اس ــود   . »بص ــه ش ــت گفت ــن اس ــان س  «: ممك ــاقض، زب ــت تن ــطه اس  (»فس

وسـرودن شـعرهاي متنـاقض، هنـر نيسـت اصـلاً وجـود چنـين          ،)251: 1366،ديويچز،ديد
دكتـر  . ماندگاري نـام وي شـود   ةتواند مايبراي شاعر به شمار نمي آيد و نمي  يتناقضي، امتياز

 جدا مي كند و» منطق«را از» هنر« شفيعي كدكني براي پاسخ دادن به اين پرسش فرضي، ساحت
هـا  لحـاظ منقطـي، تناقضـي در تركيـب آن     تصاوير پارادوكسي تعبيراتي است كه به«: مي نويسد

 1381، عي كـدكني يشـف (» نهفته است، ولي اگر در منطق عيب است، درهنر اوج تعـالي اسـت  
ن و گـره  يايـن اجتمـاع نقيض ـ   ةشاعر، در ارائ بنابراين مي توانيم بگوييم كه هرقدر توفيق .)37:
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معنـي مـورد    ،غرابت خوردگي اضداد، بيشتر باشد،نظام نيرومندتري حاصل مي شود كه در عين
  . مي شودص زبان و رستاخيزي آن د باعث تشخّنظر گوينده را بهتر القاء مي كند و اين خو

  متناقض نمايي  ةپيشيني

  متون ديني و عرفانيقرآن و متناقض نما در  نمونه هاي) الف

آنجا كه قـرآن  به تكرار يافت مي شود مثلاً  ،س مسلمانانكتاب مقدتعبيرات متناقض نما در 
، در اين آيـه متنـاقض   )179/بقرة( 1»يا اولي الألباب هاو لكم في القصاص حي« :كريم مي فرمايد

قتل و كشتن است نـه زنـده    »قصاص «زيرا. به چشم مي خوردماي بسيار بديع و برجسته اي ن
ا اگر قصاص نباشد، قتل امري عادي مي شود وحيات انسان ها به خطر مي افتـد؛ ولـي   كردن ام

ديـده  اين ترفند ادبي نيز همچنين در نهج البلاغه  .قتل نمي زنندمردم از ترس قصاص دست به 
 ـ  «:آمده استل نهج البلاغة چنين او ةبدر خط مي شود  ركـل شـيء  وغي همع كـل شـيء لابمقارن
 3نـومهم سـهود  : چنين مي فرمايد دوم اين ةدر خطب يا و) 14: 1415،ةنهج البلاغ( 2»هلابمزايل

فـي قربـه بعيـد وفـي بعـده      «:دركتـاب توحيدصـدوق ايـن چنـين آمـده اسـت       يا.)27،همان(
در بهره گيري از اين ترفنـد ادبـي غافـل     نيز ن تازي زباناديبا .)62 :1386،صدوق(4»...قريب

پارادوكسي زبان را به كارگرفته  ترين جلوه هاي غني ،ات عرفانينمانده اند آنان به ويژه در ادبي
 صـال آزاد ه اتّك ـ اي اسـت   منطقـه  علياي ادراك وشـهود نـاب،  ة آنان براين باورندكه درنقط.اند

  وامـور متنـاقض در يـك    صورت مـي گيـرد   هااجتماع نقيض و اتحاد رخ مي دهد، آنجا ناسازها
بنابراين پارادوكس بيشترين ظرفيت را براي بيان تجربه هاي حيرت  .وحدت مي رسند به شيء

» متنـاقض نمـايي  «ادراكي دارد تا جايي كـه يكـي از ويژگيهـاي اصـلي عرفـان را       ةآور آن نقط .دور دستي است ودر دور دستيش نزديكي استدر نزديكيش  - �  .است خوابشان بيداري -�  .با هر چيزي است نه اينكه همنشين آنان باشد باهر چيزي فرق دارد نه اينكه ازآنان جدا و بيگانه باشد -�   .براي شما در قصاص حيات است! اي خردمندان -�
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اسـتتيش فيلسـوف تجربـه گـراي     .ت.نظـر و  انديشـه و   ةتداعي كننـد  ،نظراين رأي و. دانند مي
 .)74:  1367، ت.ش، وياست(انگليسي است 
از ابوزيـد  : از متناقض نمايي در ادب عرفاني بسنده مـي نمـاييم   نمونه ندبه ذكر چدر اينجا 

 ـيابـراه ( 1»أريد أن لاأريد«: بسطامي پرسيده شد چه مي خواهي؟ قال 1420،د منصـور م محم 
همـان  ( 62 »رأيت العبد بلا رب فرأيت الربّ بلاعبد و«: گويـد  درجايي ديگر چنين مي) 41:

  :چنين مي گويدنيزابن فارض )  جا
  3وتنطق من ذكري مذاقتهاالبكم    ولو قرّبوا من حانها مقعداً مشي

  )148:ابن فارض،بي تا(   
اهدانـه  كه آثار عارفان كه به زبان عربي است هرچه از عرفـان ز  كنيم يدر اينجا بايد يادآور

 به سوي عرفان عاشقانه بيشـتر مـي گرايـد، بسـامد متنـاقض نمـايي در آن افـزون مـي شـود         

 ـة ادانبنابراين بررسي نقّ .)68 :1377،چناري( ه بـه اثرپـذيري   ب عربي آشكار مي كند با توج
كاسـه  ،انكارناپذير ادب عربي از قرآن و حديث و اين كه اغلب شاعران و نويسندگان تازي زبان

كـي از  اين منابع برگرفته اند، وجود مضامين پارادوكسي در ايـن منـابع را مـي تـوان ي     كاسه از
  .با اين صنعت ادبي برشمرديبان اسباب آشنايي شاعران و اد

  متناقض نمايي در متون ادبي) ب

 ـ  » متناقض نما«كاربرد در دوران گذشـته كـم اسـت و     ينسبت به بسـياري از ترفنـدهاي ادب
بـه  . ي در دوره هايي، شاعران اقبالي بدان نداشته اندالتفاتي ننموده و حتّبه آن بعضي از شاعران 

ش ا شناسي شعر قديم بر اين تكيه مي كند كه شعر قديم زيبايي زيبايي  ،تحقيق مي توان گفت پروردگار را بدون بنده ديدم وبنده را بدون پروردگار -�  .مي خواهم كه نخواهم -� �
اگر افليجي را به خمُ آن شراب نزديك كنند بپا خيزد و راه رود همچنان كه افراد گنگ با چشيدن آن به سخن گفتن  -
.آيند
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ورود به حريم شعر را نداشت  برخاسته از تناسبها و هماهنگي هاست در نتيجه هر واژه اي حقّ
سنجان قرار  نگيرند تقيد به عـرف و عـادت را يكـي از     كه مورد نقد سخنان از اين رو يبو اد

ــر دســت   ــي دانســتند و كمت ــد   اصــول شــعر و نويســندگي م ــي زدن ــي م ــه آشــنايي زداي  ب
ن و اديبـان  امنتقد  از كه برخي كنيم يتا ديرنشده است بگذاريد يادآور .)1388:151غُريب،(

ادبـي اهتمـام داشـته انـد و در ارتبـاط بـا آن       كلاسيك به اين ترفند برجسـته و شـگفت انگيـز    
وجـود دو گونـه پـارادوكس را    » ثرنقـدالنّ «كتـاب  ة نويسند ،به عنوان نمونه. اظهارنظر نموده اند
و آن پارادوكسي است كه از هيچ راهي توجيه پـذير نباشـد و   » مناقضه«يكي : يادآوري مي كند

  و آن» خلاف«ديگري
ــا   ــروط ن ــه از راه ش ــت ك ــي اس ــد  پارادوكس ــذير باش ــه پ ــاقض، توجي ــقدا(في تن ــن م ة ب

چون امـر نفـيس براثـر كثـرت اسـتعمال       معتقد است عبدالقاهر جرجاني .)215:1995،جعفر
). 166: 1939،جرجـاني (. اسـت غرابت و تازگي در حسنِ تعبير اساس كـار   مبتذل مي شود

ي شـاعر م ـ «:لـوئيس مـي گويـد   . ب. دي. اين درست همان چيزي است كه منتقد معاصـر سـي  
ودن و بـه  ب ـخواهد اوصاف و استعارات تازه برگزيند؛ زيرا تركيبـات قـديمي از فـرط متـداول     

د را بـه خـود گرفتـه    هيم مجـرّ ويژگي و مفاو كارگرفتن از ايجاد انگيزش وپويايي ناتوان است 
  .)153: 1378،بيغر(»است

ن را آبرخــي از شــاعران از ايــن ترفنــد ادبــي بهــره جســته و  ،براســاس آنچــه گفتــه آمــد
مي آيد به چند نمونـه از شـعر شـاعران     دريغمدر اينجا . نده اهاي خويش به كار گرفت هدرسرود

  :چنين مي گويدعرب شاعر بزرگ  »يمتنب «.گذشته اشاره ننمايم
گويي اين راهها .]تا آنجاكه بخاطرزيادي برفها وسپيديشان راه را نيافتم[ر من مخفي ساختند برفهاي اين كوهها راه را ب -�   1ســـــوداء فَكأنهـــــا ببياضـــــها     لَبس الثلوج بها علي مسالكي

  .بخاطر سپيديشان تيره وتار  شده است
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   127: 1:متنبي،بِي تا(                
  :در وصف گرگ چنين مي گويد» ورحميدبن ث« 
  

  1عدوبِاخري فهو يقظان هاجعـ    ـنام بإحدي مقلتيه ويتّقي الي
  ) 242: 6: 1948ابن عبدربة،( 

اسـت  » لغـز و چيسـتان  « پارادوكس را، نيز،  مي تـوان در متـون ادبـي كهـن كـه آكنـده از       
 آشنايي زدايياساسي در ةبر اين اعتقادند كه مسأل ي روسيفرماليستهاوديگر»سكيفشكلو«.فتيا
سر راه مخاطب خود مـانع گـذارد و بـه     بايد ادبي و هنري ديگر يا هر نوع و است كه شعر آن

بنـابراين بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف از       . )36: 1367:سيينف. (دهد لايه  ،مفهومه ب كلام و
هـا اسـتفاده از    اين شيوه ها و ترفنـد  ةترفندها و شيوه هاي مختلف مي توان بهره برد كه در قلّ

مـي   تصويرهاي پارادوكسي و تعبيرهاي متناقض نما در توصيف آنچه در چيستان مدنظر اسـت 
اگويي در شعر شاعران عصر مملوكي و عثماني بسامد بسيار بالايي داردكه چيستان و معم .باشد

اق ور ينسـراج الـد   «،»بوصـيري  «،»ابن دانيـال  «اين شاعران مي توان به شاعراني چون ةجمل از
ابــن  «از يدر اينجــا بــه بيتــ). 62: 1380،نظــام طهرانــي(اشــاره نمــود»اهرابــن عبــد الظّــ «و»

  )م1292/ه 692(»اهرعبدالظّ
اگونه به وصف كوزه پرداخته است بسـنده مـي   كه با استفاده از اين ترفند ادبي با بياني معم

 .نماييم
ــمعٍ  ــلا ســ   ذي اذنٍ بــ

  
  2لـــه قلـــب بـــلا قلـــبٍ

     )همان(                     

 ـ ه و زبـان  در پايان اين مبحث ذكر اين نكته ضرورت دارد كه متناقض نماها در فرهنگ عام
اغلب نامعقول و مخالف با واقع بـه نظـر مـي رسـد و غالبـاً بـه       يافت مي شود كه  محاوره اي    .اوقلبي بدون قلب دارد.گوشي دارد كه ناشنواست -�  .پس او بيدارخفته است.او با يكي از چشمانش مي خوابد وبا چشم ديگرش دشمن را مي پايد -�



 
� �

شمارة                        )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي مجلة                                            

دوم

ز متنـاقض  ايـن دسـته ا  . كه عدم وقوع امري را مي رساند جلوه گر شـده اسـت   »مثلي«صورت 
هـا  ز ارزش متناقض نمايي و زيبـايي آن نماها بيشتر حالت طنز وتمسخر دارد كه به دليل تكرار ا

  : بسيار كاسته شده است، مانند
  ربما صحت الأجسام بالعللِ

  منَ الشوكةِ تخرجُ الوردةُ
  يصبح ظمĤن و في البحر فمه

   1.يضحك شرُّ الشدائد ما 

  معاصر عرب تصاوير پارادوكسي درشعر 

شاعر اگر از درون چشم خويش دنيا را ببيند و يا به عبارت ديگر دراين قرن زندگي كند نـه  
تركيبش، خودبه خود نو مـي شـود و شـعرش رنـگ      ةدر قرن كهن، آن وقت بافت كلام يا شيو

 ـ. تازه مي پذيرد ت شاعران معاصر عرب تمام تلاش خويش را به كار مي گيرند تا از تمام ظرفي
براي بيان افكار و احساسات خود بهره گيرند و بدين وسيله، زبـان شـعر   زبان امروزي گاني واژ

زدايي مي  يآنان دست به آشناي. آن را غني تر نمايند ةع و تازگي بخشند و گنجينك، تنورا تحرّ
فرماليست ها بر اين باورند كه هـر قـدر    آنان همچون. زنند تا به بازشناسي جديدي دست يابند

درحقيقت آنان زبان شـعر  . ضمني كلمه يا زبان بيشتر شود، خصلت آن شاعرانه تر مي شود بار
  . اطلاع رساني مي دانند ةرا نوعي تهاجم سازمان يافته به زبان محاور

روميها پيش از ميلاد مسيح بـا آن   .در دنياي غرب، متناقض نما از ديرباز شناخته بوده است 
بـا ايـن   . بوده اسـت  شده افلاطون هم متناقض نما ترفندي شناختهي در زمان حتّ .آشنا بوده اند

بدترين سختيها /تشنه است در حالي كه دهانش در درياست/ازخار گل مي رويد/ ه بسا جسمها با بيماري بهبودي يابدچ -�  .)همان(ت واقعي آن پي بردنديد كه به اهمهمه در قرن بيستم بو
  .آن چيزي است كه مي خنداند
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ا به عنوان ترفنـدي شـاعرانه   ام ،گرچه در ادب عربي از ديرباز متناقض نما به كار رفته است
 ـ ،در كتب صناعات شعري نيامده و آشنايي شاعران با آن ق ادب غـرب صـورت گرفتـه    از طري

  .)25:  2002،شبانه( است
 ـ هـاي شـعر   ل و حـامي يكديگرنـد و زيبايي  برخلاف سبك كلاسيك كه اجزاي تصوير مكم

حاصـل گـره    ،حاصل تناسبات و روابط ميان اجزاست، زيبايي شـعرجديد، يعنـي شـعر مـدرن    
و از همين روسـت  . خوردن متناقضات است يا از اموري كه از مقوله هاي نزديك به هم نيستند

 resurrection of the words)(رستاخيز كلمات  ةقوانين شناخته شدة كه متناقض نمايي در زمر

  .بوطيقاهاي جديد و زبان شناسي قرار گرفته است ةدر حوز
پارادوكس در زبان شعر معاصر عرب عمدتاً در دو ساخت نحوي و معناشناختي شكل مـي   
  .تار نحوي به اين موضوع بپردازيمساخاجازه دهيد نخست از منظر . گيرد

  : انواع متناقض نمايي ازنظر عناصر دستوري چنين مي باشد

  )مضاف اليه+ صفت يا مضاف+ موصوف(هاي وصفي يا اضافي در قالب تركيب) الف   
   ؛تركيب وصفي مثل-
  1»السنّرِيصغ ات كهلِيميو«

  )1995:174،امل دنقل(    
  .جود داردتناقض و»صغيرالسن«و«كهل«ميان 

  دراين سخن  سعدي يوسف؛»الثّلجي« و»دفئه«وياميان
  2»يمنحني من دفئه الثلجي أسراراً«

  ) 389: 2: 1998،سعدي يوسف(    
حوادث روزانه ميانسال خردسال -�  :در شعر محمود درويش] الموت هخضر: مثل[تركيب اضافي  -  .اسراري از گرماي  برفي اش به من  مي بخشد -�
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                                           1 »الموت حقٌّ  هو إنتمائي إلي خضُر«
  )93: 1: 1999،درويش(      

ا اضافه امطبيعي پيش مي رفت،  زبان كاملاً اضافه مي شد »موت«به  »سود «دراين مثال اگر 
  . استبه همان روش بيان نقيضي » موت«به»خضر«

 ةدر حقيقـت ايـن واژ  . مـي گوينـد   )Oxymoron(هاي متنـاقض نمـا   تركيب نمونه ها به اين 
به )moros(به معني هوشيار و )Oxy( ةاز دو كلم است كه )Oxymoros(برگرفته از واژه يوناني 

ديگـر تنـاقض هـاي زبـاني و     آنچه اُكسـي مـورون را از   . معني كودن هشيار تشكيل شده است
ها جدا مي كند اين است كه اين نوع تعبيرها قصداً براي تأثير بلاغي به كار مـي رونـد   پارادوكس

: 1385،فتـوحي (عبير بـديع مـي سـازند   و در ظاهر به تنهايي با تركيب واژه هاي نقيض، يك ت
  سحور مي كنندمبا اين خلاف انتظار و چشم بندي بلاغي خواننده را  و ،)328
...) مسند و مسند إليه، فعل وفاعل، مفعول، وقيـد و (در قالب جمله كه اسناد اجزاء جمله ) ب

  به يكديگر عقلاً محال مي نمايد
 ميان مسند و مسند اليه مثل -

                                                 2»أحـفادنـا       أجـدادنـا «
  )73: 2: 1999 ،درويش (      

  :ميان فعل و فاعل مثل يا-
  3)لا أشتهي أن أشتهيه(... 

   )166: 2: 1999،همان(    
  ؛فعل متعلّقاتو لوفعمميان  -
.وابستگي من به مرگ سبز حقّ است -�  1»ولالاأستطيع الموت في الموت الذّي لاموت فيه...«  .اي ما هستندنياكان ما نوه ه -�   .آرزوندارم كه آرزو كنم -�
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  )جاهمان(      
  .تناقض وجود دارد»ي لا موت فيهالموت الذّ «و»الموت «در اينجا ميان 

  در اين مثال؛ » هالنهاي«و»هاللانهاي«ميان  -
  
   2»هفي النهّايه يحصي اللانهاي...« 

  )517: 1: 1988،سعدي يوسف(    
  :محمود درويش در شعر ] موتانا و سالمين[ ,مثل .ميان حال و ذوالحال-
  نا سالمييك عادوإنَّ طيار«
 و السانكسرت في لغتي الأولي  ماء  
   كي يرجع -خصيو هذا شأني الشّ 

  3»نسالمي -موتانا إلينا
  )1995:154،همان(    

  ؛مثل: اغلب در جمله شكل مي گيرد) ج
  و أنا أسيرٌ حررته سلاسلُ «

                                                    4»و أنا طليقٌ قيدته رسائلُ
  )114: 2:  1999  ،درويش (     

تنـاقض اسـت همچنـين ميـان جملـه       »اسيرٌ «و»لرته سلاسحرّ« ةيميان جمله وصفّ اينجا در
  .»طليق«و»دته رسائلقي«يةوصفّ
.نمي توانم بميرم در مرگي كه در آن مرگ نيست -�  مثل؛:وجود آيده دو جمله يا بيشتر ب ميانممكن است  نما متناقض - .بي نهايت را در نهايت مي شمارد -� تا اينكه  –اين ويژگي شخصي من است . آسمان در واژگان نخستينم در هم شكست.راستي خلبانانت سالم برگشتند -�

  .من آزادي هستم كه نامه ها مرا در بند كشيده اند. من اسيري هستم كه زنجيرها او را آزاد كرده اند -�  .مردگانمان به سوي ما سالم برگردند
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  نايتهاو« 
هبلغناقمه القم  

1»نحدار الجانب الآخرإفي  نهبطَل  
  ) 93: 1995  ،امل دنقل(    

   .تناقض وجود دارد» لنهبط «و »ةة القمقمبلغنا «همچنين ميان »ةة القمبلغنا قم «و»تهاوينا «ميان 
  ؛يا و
  بعدالبعيد بعيدكلمّا ابتعدوا«

يدي صار البعيد 2»قريبامًن خطوط  
  ) 244: 2: 1999:درويش (    

آن بر دو قسم مي باشـد؛  ة پارادوكس از جهت دوسويدر اينجا ذكر اين نكته ضرورت مي نمايد كه 
آن نزديك بـه يكـديگر، در يـك اسـناد يـا      ة يكي پارادوكس نزديك، و آن پارادوكسي است كه دوسوي

  ؛امل دنقل  ةدر سرود»الموتي «و »ألأحياء«مثل تركيب باشد ك ي
  3»...لأحياءاوالموتي ..لأحياء الموتياأبحث عنه بين ...«

  )67:  1995  امل دنقل، (    
  درسخن محمود درويش؛»حاضر«و»غد «يا ميان  و
   وليكن«

  معناوليكن غدناحاضرا 
  4»معنا أَمسنا وليكن حاضرا

  ) 109 :  199 5درويش،(    
  مثل؛.مختلف باشد آن دور ازهم، در دو اسناد ة و ديگر پارادوكس دور؛ وآن پارادوكسي است كه دوسوي

.سقوط كرديم، به نوك قلهّ ها رسيديم تا در سراشيبي سويي ديگر فرود آييم -�  يجعل الضفتّين« .ن زندگانِ مرده و مردگانِ زنده از او جويا مي شومبي -�  .دور دستها به خطوط دست نزديك  شدند. هرچه فاصله گيريد در آن دور دستها دور دستي است -� .فرداي مادرحال حاضرباماباشدوديروزمادرحال حاضرباماباشد....و باشد -�
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  توأمين
  ب عناّبعيدين كالقر

  1»قريبين كالبعد مناّ
  ) 462:  1: 1999همان ، (    

  :و يا
  فنقل إننّا عائدون « 

  إلي أرض أوطاننا
  في الضّواحي

  2»عن أرض أوطاننا هواحي البعيدفي الضّ
  )19: 1996،عدي يوسفس(    

پايـه و مايـه   . پيداست هرچه فاصله ميان دوسويه كمتر باشد باعث بلاغت افزايي مي شـود 
  .لاتر مي برد و گيرايي و دل نشيني و ذوق پذيري آن را فزوني مي بخشدسخن را با

  »انفي و إلّ«ض نمايي براساس اسلوب متناق

زيـرا  ، فاق مي افتـد زبان اتّدر  3تركيبدشوارترين نوع آشنايي زدايي، آن است كه در قلمرو 
محـدودترين  اختيار و انتخاب نحوي هر زبان به يك حساب  ةنحوي هر زبان، و حوز امكانات

گرايي واژگاني يا خلق مجازها و كنايـات وجـود    باستانة عي كه در حوزآن تنو. امكانات است
ديگـر، بيشـترين   ازسوي ديگر، و با چشم انـدازي  . ر نيستدارد، در قلمرو نحو زبان قابل تصو

بلاغـت و تـأثير را،    »عبـدالقاهرجرجاني  «.نحـو اسـت  ة ع جويي در زبان، همين حوزتنوة وزح
  .دور دست مي گرداند همچو نزديكي ماو آن دو را نزديك  مي گرداند همچو دوري ما. آن دو كرانه راجفت مي گرداند -� مـي خوانـد   »حـو معـاني النّ «بان مـي دانـد و آن را علـم    زساختارهاي نحوي ة منحصر در حوز

� .درحومه هاي دور دست از وطن مان.به  سرزمينمان در حومه هاپس بگوييم كه ما باز مي گرديم   -�   -  Syntax 
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مـد؛ يكـي از مهـم تـرين     آاز اين گفته پيش همان طور كه  .)31-23: 1381،عي كدكنييشف(
 عوامل رستاخيزي واژه ها، جايي است كه يك واژه به گونه اي به كار مي رود كه خلاف انتظار

اشـاره نمـود كـه نـه      »استثناي مسـبوق بـه نفـي   «اين موارد مي توان به  ةاز جمل. خواننده است
در حكم آن چيزي است كـه قبـل   » إلاّ«در واقع ما بعد . »حصر«را ايفاء نموده و نه » استثنا«نقش
بـه  » خلاف آمـد گفتمـان  «آمده است و اين برخلاف انتظار خواننده مي باشد و يك نوع» إلاّ«از 
  :به عنوان مثال محمود درويش مي گويد. اب مي آيدحس
    1»لم يبقِ لي غير الذي لم يبقِ لي«

  ) 2/279: 199  ،شيرود(    
   :يا  و
                                               2»ليس في أمي سوي أم هنالك تنتظره«

  )249 ،همان (    
  .د درويش پربسامد استما مي نمايد كه اين اسلوب در شعر محمو تحقيق بر

  متناقض نماي معنايي   

عـاني متنـاقض را در   مو  كشـانند  شعر مـي » سطح معنايي«در مواردي شاعران تناقض را به 
ال ايـن  ؤبحثي نداريم بلكه س ـ ،تناقض انةزيبايي شناسة ما دراينجا برسرجنب.آورندشعرشان مي 

 ـ است كه چگونه مي پاسـخ ايـن   . ه كـرد و پـذيرفت  توان تناقض در سطح معنايي شعر را توجي
مثلاً مـي  . كه ذاتاً تناقض ندارد، سخن متناقض مي گويد -يياه پديدهة گاهي كسي دربار: است
، درحالي كه ماه، پديده اي متناقض نيست و گوينـده  »ماه سفيد نيست«و » ماه سفيد است«گويد

شعر مي سرايد كـه   ييه هاپديدة ا گاهي او دربارام. هم از اين سخن قصد زيبايي شناسانه ندارد
اين تناقض از چشم ديگران پنهان مانده و شاعر آن را كشف كـرده و در   وليذاتاً تناقض دارند؛    .در مادرم نيست جز مادري كه آنجا در انتظارش است -�  .براي من باقي نمانده است جز آنچه كه باقي نمانده است  -�
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در اين مورد شاعر درباره پديده اي كـه متنـاقض نيسـت    . قالبي هنري به ديگران نشان مي دهد
ا از چشـم  ام ،هست سخنان متناقض نمي گويد، بلكه كاشف و روايتگر تناقضي است كه حقيقتاً

 يهـاي نماي متنـاقض   در اينجا بـه بعضـي از   ،براي روشن شدن مسأله. ديگران پنهان مانده است
   :عرب انعكاس يافته، اشاره مي شودكه در شعر معاصر  معنايي

  خلاف آمد) الف

» پـارادوكس روايـي  «شكل روايي پارادوكس است تا جايي كه مي تـوان آن را   ،خلاف آمد 
خواه آن فعـل يـك گفتمـان باشـد و      ،آمد، چيزي جز تناقض فعل با عرف نيست خلاف. ناميد
  . )1387:25،فولادي(ك رويداديخواه 

 شـگونه اقسام خـلاف آمـد گفتمـان، با   از .به فعل سخنگويي باز مي گردد خلاف آمد گفتمان
 بـه . وان ذكـر نمـود  مي ت خوانده شده است »طرد و عكس «كه در بديع سنتي  را گويي يا همان
  :عنوان نمونه

  الكلام الذّي لم اقله لها«
  قتله، والكلام الذّي قتله

                                                                    1»لم أقله لهيلين
   )104 : 1995 ،درويش (    

  : ا ي
  في بغداد أري ساحات تسلمني« 

  هلكنّي لم أر في بغداد أزقّ هلأزقّ
اما نديدم دربغداد كوچه هايي كه    ميدانها را به من . بينم كه مرا به كوچه ها وا مي گذارد در بغداد ميدانهايي مي -�  .كلامي كه به او نگفتم گفتم و كلامي كه به هلن گفتم  نگفتم -�  2»اتتسلم لي الساح

  .واگذارد
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  )153: 1: 1988،عدي يوسفس(    
  .در اينجا خاطرنشان مي سازم كه اين نوع متناقض نمايي در شعر سعدي يوسف پربسامد مي باشد

در اين نوع  .باز مي گردد گوينده يا مخاطبخلاف آمدي است كه به افعال  خلاف آمد رويداد
ون سخن به دست مي پارادوكس، يك نقيض در دورن سخن وجود دارد و نقيض ديگر از بير

  :مي گويد »أمل دنقل ،به عنوان مثال). 249: 1387،ديفولا(آيد

  

  رسالد مقطوعةَ مويلقي المعلّ«
  في نصف ساعةٍ 
 نابلُستبقي الس   

  و تبقي البلابلُ
  وتغردّ في أرضنا في وداعه 
  :وطاعةٍ غار، بصدقٍالص و يكتب كلُّ 
                                     1»...و تبقي الرسائلُ ابلُستبقي القن 

  )273  :1995 ،أمل ذنقل(    
ديكته مـي   "گل و بلبل"همان طور كه ديديم در اين قصيده معلم به كودكان واژگاني چون 

در جاي ديگر همـين شـاعر چنـين مـي     .مي نگارند» بمب و نامه «كلماتي چون نمايد ولي آنان
  : گويد

  :ويا
 "حين تكونين معي أنت  

وبلبلان باقي مي مانندودر .خوشه ها باقي خواهد ماند:معلم پاره اي از درس را در نصف ساعت ديكته مي گويد -�  2 "دي في بيتيأصبح وح
 .هنگامي كه تو با مني در خانه ام تنها مي شوم -�  .بمبهاونامه هاباقي مي مانند:انه مي نويسندكودكان صادقانه ومطيع.سرزمينمان در آرامشش آواز سر مي دهند
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  )180 ،همان(    
  .است» تنهاشدن «خلاف آمد رويداددر اينجا  

  طنز) ب

دكتـر شـفيعي كـدكني طنـز را ايـن گونـه       . دارد "تناقض"آن قالب بياني است كه در ذات خود » طنز«
 1381كـدكني، عي يشـف ( "ينضد طنز عبارت است از تصوير هنري اجتماع نقيضين و": تعريف كرده اند

  . تنها نوع ادبي است كه در آنِ واحد، هم مي گرياند و هم مي خنداند» طنز«واقع در  )433:
از جمله شاعراني است كـه از زبـان طنزآميـز بـراي     » سعدي يوسف«در ادب معاصر عرب 

 واشـنگتن را »الإخوةهـا أي«ة در قصيد او .ام و سلاطين عرب استفاده مي كندحمله به تابوها، حكّ
ايـن   ةاين در حالي است كه واشنگتن در ديد و صف به عدل مي كندمتّ  م واستهزاءاز باب تهكّ

  .نماد مطلق ظلم و ستم استشعر وديگر شاعران عرب 
  )224:2: 1988،سعدي يوسف(    

  1»قبل أن نتذكر واشنطن العادله«
  كانوا طيبين وساخرين«

  لايعرفون الرّقص والمزمار
  2»إلافي جنازات الرّفاق الرّاحلين

  درويش؛ محمود ةديا اين سرو
  )54 :2: 1999درويش،(     

  3ميزيآ حس) ج
گفتـاري   است، يك نـوع پـارادوكس   "سل الحواسرات"ميزي كه در زبان عربي معادلآ حس

بـر    ميـزي  آ ساخت حـس . گانه به همسازي مي رسند پنج وابسته هاي حواساست كه در آن  �  .رقص و ني را نمي شناختند مگر بر نعش دوستان سفركرده.خوش دل وشوخ بودند -�  .عادل را ياد آوريم» واشنگتنِ«پيش از آنكه   -� -
Synaesthesia
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گانه، يعني يـا يكـي    پنج هاي حواس وابستهة اجتماع نقيضين استوار است، ولي در محدودة پاي
از دو نقيض، وابسته به يك حس ديگري است مانند و ديگري وابسته به حس: 

» كم أري صوتكم يتقلّص  
  ذي لامسجري الّكالقوقعِ الشّ

   1»..الناّر
  )378 /1: 1988،سعدي يوسف (    

اي ديگـر   در  دل نوشـته  و ،ترا در هم آميخته اس»شنوايي «و»بينايي « شاعر در اين سروده دو حس
  :چنين مي سرايد

  2»تشرب صوت المطر«
  )1/441: 1988 ،همان(    

در هـم آميختـه    است كه مدرك ذوقي»الشرب «كه مدرك سمعي است بارا  »صوت«شاعر در اينجا،
  .است
 ةكه بـين آنهـا نـه رابط ـ   را سخن  ةصواب به دور نمانده ايم  اگر همخواني دوسوي ةاز جاد  تضـاد، 

همان طـور كـه بـين     ،چرا كه ناهمسويي و ناهمخواني. تقابل برقرار است متناقض نما بدانيم ةكه رابطبل
 لـي متنـاقض نماهـا   تفـاوت كـه در او   با اين ،متقابل هم هست ةوجود دارد بين دوسوي متضاد ةدوسوي

 در فرآينـد سـاخت  .كـم رنـگ تـر خواهـد بـود      ،پررنگ تر و ملموس تر و در دومـي متنـاقض نماهـا   
كـه   - پارادوكس هرچه ناهمخواني بيشتر باشد آشنايي زدايي بيشتر است و در نتيجه ساخت پارادوكس 

فرجـام  .بيشتر به انجام خواهد رسـيد  - ت در مخاطب استب و در نتيجه ايجاد لذّايجاد شگفتي و تعج
  .است »حساميزي«) متقابل ةبا رابط(همساز  ةسخن اين كه بارزترين جلوه هاي سازش دوسوي

  .صداي باران را مي نوشي -�  .همچون صدف درختي يي كه به آتش بر مي خورد.شودصدايتان را مي بينم كه ضعيف مي  -�
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  هاي پارادوكسي تشخصي) د

نّـ تكارگيري شخصيه از شگردهاي ب  يـما و صـفات ايـن      تي در شـعر معاصـر، مع  هاي س كـوس نمـودن س
يـد كه در ميان عرب به تيزبينـي شـهرت دارد، در    »زرقاء اليمامة«به عنوان نمونه؛ . ها مي باشدشخصيت ة قص

  . شود مطرح مييك شخص كور و نابينا  به عنوان» البكاء بين يدي زرقاء اليمامة« امل دنقل به نام
  أنت يا زرقاء«

  1»عمياءه وحيد
  )159 :1995  ،امل دنقل(     

ويا شخصي راني و در نـاز  گـذ  كه درشعر جـاهلي حكايـت از خـوش   » امرؤ القيس«ت سنتي
شخصي است كه در رنج و محنت به سـر   »محمود درويش«در شعر  ،داردونعمت به سر بردن 

  : مي برد
  قصرٌ، و ماعرش أبي ليس لي«
  هخشبي غيرفأسٍ 

لاأغني مثلما غنيهت تحت الكواكب للخيول العربي  
  2»!و تناديني تعال؟   

  )59 :1969 درويش، (     
شـاعران را   يو ت وي در شعر جاهلي حكايت از زن بارگي وي دارد و زنان روزگارهمچنين شخصي

زگارش تصويري معكوس ارائه داده استو از زنان رو واز ا »محمود درويش«ادوست دارند ام.  
  ي حان، و لاعشرحسانل ليس «
  حي خالٍ كجيبي، والنساءقد 

آنگونه اي كه براي اسبان عربي در زير ستارگان آواز خواندي .تنها تبري چوبي دارم .كاخ وتخت پدرم از آن من نيست -�  تنهاوكوري!تواي زرقاءاليمامة  -�                                                              1"»في زماني لاتحب الشعراء
 !ومرا به آمدن فرا خواندي  آواز نمي خوانم؟
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  )همان(     

  »مضمون قصيده«و» عنوان قصيده« پارادوكس ميان )هـ 

 ـبكائ«ست بـا عنـوان  ااي  قصيده »لامل دنق «ميان دفتر شعريدر  ـالّله ي  ـوالظّه لي عنـوان   ؛»هري
 انشاعران تنهادر رثاي كساني كه در قلبشبديهي است كه .مي باشد نزديكرثاءبه »هبكائي«قصيده

،چـرا  مرده است بيانگرآن است كه دشمن شاعرمتن قصيده  اام. جايگاهي دارند شعر مي سرايد
  .واين با عنوان قصيده تناقض داردسر مي كشدكه خون وگوشت وي را جرعه جرعه  كه

  يا آخر الدقّات«
  من مات...قولي لنا

  كي نحتسي دمه
  ونختم السهرات

   2»بلحمه نقتات
  )120: 1995،امل دنقل(     

خويش را خطاب قرار مي دهد خواننده خيال مـي كنـد   » وطن«هنگامي كه محمود درويش 
را » وطـن «و» شاعر«ل آن كه تصوير ارائه شده، حا.ارائه مي دهد»وطن«تصويري زيبا از كه شاعر

  .مي دهدرارقتناقض  در دو نقطه
  وطني«

  ياأيها النسّرالذّي يغمد منقار اللهّب
  في عيوني

چه كسي مرده است تاخونش راجرعه جرعه سر كشيم وشب نشيني هارا با خوردن ...اي آخر ين تپش ها به ما بگوييد -� . جامم همچون جيبم خالي است وزنان روزگارم شاعران را دوست ندارند.من رامشگر وده زن خوشرو ندارم -�  3»أين تاريخ العرب
   كجاست تاريخ عرب؟ .مانم فرو مي برياي عقابي كه منقار آتش را در چش! وطنم -�  .گوشتش به پايان رسانيم
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  )1/233: 1999 ،درويش (    

  پارادوكس ميان پاره اي از قصيده و چفت و بست قصيده ) و

را مي تـوان پـارادوكس ميـان پـاره اي از قصـيده و      از ديگر نمونه هاي تصاوير پارادوكسي 
اين نوع پارادوكس تأثيري ژرف .يعني آخرين عبارت از قصيده ذكر نمود ،چفت و بست قصيده

تمام توان خـويش   انم آن است كه شاعرقدر مسلّ .چه مثبت و چه منفي بر ضمير خواننده دارد
ن از منظـر وي چفـت و بسـت سـروده     چو .دنكار گيره استادانه تر سرودن آن ب هرچه برايرا 

سعدي يوسف در چفـت و بسـت    ،عنوان نمونه به .آخرين خط دفاعي سروده به شمار مي آيد
    پاكان و پارسايان را به اجتماعي فرا مي خواند كه ،سروده اي

امـري شـايع و متـداول     در ميان آنان هاي اجتماعيهنجارناديده گرفتن  سرپيچي از قانون و
  :است 
  يرتخالف قانون الس ابدات"

  تتملّي كتبا بالمقلوب
  و تقطر جرعة ماري جوانا في كأس الفودكا 
  و تمشطّ شعر امرأة بالإبرة 
  او تدخل في كهف كي تفتح عين التنيّن 
  مثلاً؟ 
  أبدأت 
  إذن 
  فلنحتفل الليلة 

نوشته اي را وارونه ديكته مي نمايد درحالي كه قطرات ماري جوانا .شروع به سرپيچي از قانون راهنمايي ورانندگي كرد -�  1ولندع جميع القديسين
در جام فودكا مي چكاند و موي زني را با سوزن شانه مي زند تا داخل در غار شود وچشم اژدها را  مثلاباز كند؟ اينچنين 
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  )3/344:  1988،وسفيسعدي (    
  محمود درويش؛ ةويا اين سرود

  وفارس الفرسان باب،ن الشّيأنا ز«
  أنا،ومحطم الأوثان

    زرعهاأام حدود الشّ
  قصائد تطلق العقبان 

   :وباسمك صحت بالأعداء
  1»لي لحمي إذا شئت يا ديدانكُ 

  )58 /1: 1999درويش،(    
را بخورد واين بـا   مي خواهد كه گوشت وخون او» ديدان«شاعر در چفت وبست سروده از

  .وسرآمد شهسواران بوده است تناقض دارد مطلع مقطع كه زينت

  نتيجه

  :كهرسيم از آن چه گفته آمد به اين نتيجه مي
يكي از انواع آشنايي زدايي، پارادوكس است كه هدف آن پيچيده و مشكل كـردن شـعر    -1

 . بلكه براي درك كامل تر از امكانات معنايي واژگان است ،در جهت نفي معنا نيست
زيرا با تركيب دو امر متنـاقض وحـدتي محـال را در     ت انگيز است،شگف متناقض نما  -2

  .تصوير امر محال، بديع و شگفت انگيز است. خيال مي آفريند
. سرشار از ابهام هنري و درنگ آفرين است و جريان خودكار ادراك را درهم مي ريـزد  -3

  . آن مي آويزد بهولي ضمير  ،عقل از آن مي گريزد

چكامه هايي دارم كه  عقابان را آزاد .سرمرزها را مي پرورانم.من، در هم شكننده بتانم.من زينت جوانان وشهسوار آنانم -�  . بايد امشب جشن بگيريم وتمامي پاكان را فرا بخوانيم. آغاز نمودم
 .يدگوشتم را بخور دخواهي مياگر كرمها اي :با نام تو بر دشمنان فرياد زدم.مي كند



                           …يمتناقض نما در شعر معاصر عرب                                    اول سال   
� �

ولـي در بـاطن    ،محال است و هم ممكن، به ظاهر محال مـي نمايـد  بعدي است، هم دو -4
  .سرشار از مفهومي ژرف و تجربه اي تازه و بكر است

 .ايجاز هنري بسيار نيرومند دارد -5 
سخن پارادوكسي جز از راه تأويل قابل درك نيست و تنها با تأويل مي تـوان آن را بـه    -6

   . ساحت عقل و به سطح زبان كشاند
ان و اديبان تازي زبان از ديرباز از طريق متون ديني و عرفاني با اين ترفنـد هنـري   شاعر -7

هـا بـود   ها و هماهنگيشناسي شعر قـديم برخاسـته از تناسـب   زيبايي ا از آنجا كه ام ،آشنا بوده اند
  .شاعران بدان توجه و اقبال كافي نداشتند

8- آميختگي عرفان با ادب و تحورا ي يدگي به ژرفاات از سال تكاملي ادبيعامل ترين  مهم
  .گسترش متناقض نما در ادب عربي مي توان برشمرد

نوگرايي و تحت تأثير جريانهاي ادبي غرب بـه ايـن ترفنـد     برايشاعران معاصر عرب  -9 
  .اندكار گرفتهه اند و در دو ساخت لفظي و معنوي بادبي روي آورده
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